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۹ سال پیش در چنین روزی...

احمدی نــژاد: ایمان به خدا و توســل بــه ائمه در  �
پیروزی ساعی بسیار مؤثر بود

کدخدایی، ســخنگوی شــورای نگهبان، خبر داد:  �
مخالفت شــورای نگهبــان و وزارت کشــور با اصلاح 

عجولانه قانون انتخابات
مدیر مرکز تحلیل استراتژی و فناوری روسیه: روسیه  �

احتمالا سامانه موشکی «اس-۳۰۰» را به ایران تحویل 
می دهد

شاعری، معاون برنامه ریزی وزارت کشور: ۷۰ درصد  �
پروژه های عمرانی ۱۰ سال گذشته در دولت نهم محقق 

شد
ســودانی، نایب رئیس کمیســیون انرژی مجلس:  �

دولت خواستار حذف تدریجی سهمیه بندی بنزین است
غنیمی فرد، معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت،  �

خبر داد: مذاکرات ایران با ۱۵ کشــور اروپایی و آسیایی 
برای سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز

گلایه جمشیدی، ســخنگوی قوه قضائیه، از دولت  �
نهــم؛ ازدواج مجــدد و مالیات مهریــه نباید به لایحه 

خانواده اضافه می شد
انتقــاد شــمقدری، مشــاور احمدی نــژاد، از وزیر  �

فرهنگ وارشاد درباره توقیف «سنتوری»
حجاریــان در دیــدار بــا اعضای کمپیــن دعوت از  �

خاتمی: برای خاتمی ایثار می کنیم
آیت االله هاشمی رفسنجانی: در نظامی که مبنای آن  �

اسلام و قرآن است مصلحت آن است که اطلاع رسانی 
شفاف، صادقانه و توأم با امانتداری کامل باشد

مفتح، معاون وزیر بازرگانی: قیمت ها معقول و بازار  �
آرام است

متکی، وزیر خارجه، خبر داد: نیروگاه بوشهر تا پایان  �
سال راه اندازی می شود

احمدی نــژاد: رژیــم صهیونیســتی کوچک تریــن  �
پایگاهی در ملت های منطقه و جهان ندارد

در بیانیه مشترک ایران و بولیوی تأکید شد؛ دخالت  �
شــورای امنیت در فعالیت های هسته ای ایران وجهی 

ندارد
اصفهانــی، رئیس مرکز بررســی های اســتراتژیک  �

دولــت احمدی نــژاد: سکولاریســم، مبنــای نظــری 
نویسندگان برنامه چهارم توسعه

لاریجانــی، رئیــس مجلــس: بخــش خصوصی  �
توانمندی پذیرش نقش در اجرای اصل ۴۴ را دارد

بهبهانی، وزیر راه وترابری: توسعه راه های روستایی  �
اولویت اصلی ماست

احمدی نژاد: با وحدت کشــورهای منطقه فروریزی  �
صهیونیسم اتفاق می افتد

امیر عبداللهیان، سفیر ایران در بحرین: اولویت دولت  �
نهم کمک به تأمین گاز کشورهای خلیج فارس است

و  � روشــنگری  هاشمی رفســنجانی:  آیــت االله 
اطلاع رسانی از وظایف انبیاست

بــاران:  � بنیــاد  عالــی  ناصــری، عضــو شــورای 
نارضایتی هــای داخلــی اصولگرایــان، باعــث طرح 

زودهنگام موضوع ریاست جمهوری شد
ثروتی، نماینده مجلس: اگر مصوبات ســفر استانی  �

اجرا شده، نشانی آنها را بدهید
محمدی، مشاور وزیر خارجه: منافع ایجاب نمی کند  �

که ایران وارد کشمکش روسیه و گرجستان شود
حســین مظفر، عضو مجمع تشــخیص مصلحت  �

نظام: فضای مســموم و غبارآلود، راه را بر شایســتگان 
می بندد

احمدی نــژاد: مقاومت تنهــا راه پیــروزی بر رژیم  �
صهیونیستی است

نــوذری، وزیر نفت: عرضه اضافــه نفت اوپک باید  �
کنترل شود

موســی پور، معاون وزیر کشور: انتخابات دوره دهم  �
ریاست جمهوری با قانون فعلی انجام می شود

جمشــیدی، سخنگوی قوه قضائیه: سلطان شکر با  �
وثیقه ۱۵۰  میلیارد تومانی آزاد شد

آیت االله هاشمی رفســنجانی: جلــب اعتماد مردم  �
بزرگ ترین سرمایه یک رسانه است

ایران و پیمانکار روســی نیروگاه اتمی بوشهر بیانیه  �
مشترک صادر کردند

ریاضی، معــاون وزیر ارتباطات خبر داد: ســاخت  �
شبکه ملی اینترنت در حال طراحی نهایی است

احمدی نژاد: امروز حتــی حکومت های آمریکایی  �
و اروپایــی به این نتیجه رســیده اند که حمایت از رژیم 

صهیونیستی به نفع کشورشان نیست
آیت االله هاشمی رفسنجانی: اگر قشر کارگر به موقع  �

تغذیه فکر و اطلاع رسانی ســالم شود، جامعه به یک 
اعتبار اطمینان بخش خواهد رسید

لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ارسال سلاح مخفیانه  �
به ایران را تکذیب کرد

غنیمی فرد، معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت،  �
خبر داد: اعلام آمادگی ۱۵ کشور برای سرمایه گذاری در 

صنعت نفت و گاز ایران

آینه دیروز آینه 
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نماز عید فطر ســال ۵۷ و تظاهرات پس از آن در 
تاریخ انقلاب اســلامی با نام یکی از شــخصیت های 
عظیم الشأن انقلاب اسلامی و از چهره های بنام حوزه 
علمیه قم و دانشگاه تهران، گره خورده است. در هر 
گزارشی از آن رخداد تأثیرگذار که توسط خبرگزاری ها 
و رســانه های داخلی و خارجی منعکس شــده، نام 
آیت االله شهید دکتر مفتح می درخشد؛ بنابراین بر آن 
شدم که در آستانه چهلمین سالگرد آن روز تاریخی 
و به یاد قهرمان مظلوم آن رویداد مهم، دکتر محمد 
مفتح، شــرح مختصــری از زندگــی و فعالیت های 
آن شــهید را به نســل جوان و علاقه مندان به تاریخ 

انقلاب، ارائه کنیم. 
دکتر محمد مفتح

محمــد مفتح، فرزند محمــود و فاطمه در یکی 
از آخریــن روز های بهار ســال ۱۳۰۷ خورشــیدی – 
آغازیــن روزهای محرم ۱۳۴۷ هجــری قمری – در 
همدان و در خانواده ای دانش دوســت و ادیب پرور، 
دیده به جهان گشــود. پــدر او از عالمان و واعظان 
نــام آور همدان و شــاعر و مدیحه ســرای اهل  بیت 
نبوت بود که در نهایتِ اخــلاص و صداقت زندگی 
می کرد. محمد در ســایه محبت و تربیت چنین پدر 
شایسته ای بالید و برآمد. فرزند هفت ساله محمود، 
هم زمان با تحصیل در مدرســه، به دانش اسلامی و 
علوم حوزوی علاقه مند شــد و به فراگیری مقدمات 
آن نزد استاد و پدر خویش پرداخت. او ۱۵ساله بود 
و بعد از  آنکه مقدمات علوم عربی، فقه و بخشی از 
فقه را در محضر استادان وقت حوزه همدان، مانند 
ملاعلی همدانی، ســیدمحمد جلالی و شیخ محمد 
همدانی خوانده، روانه حوزه علمیه قم شد تا بتواند 
در فضایی وســیع تر و نزد عالمــان بزرگ تر، گام های 
بلند تری در راه گســترش آگاهی هــای خود از علوم 

اسلامی بردارد. 
محمد مفتح در ســال ۱۳۲۲ وارد قم شــد و در 
مدرســه دارالشــفا حجره گرفت، هرچند حجره ای 
نمــور و نامناســب بود. اما عشــق بــه تحصیل و 
برخــورداری از همت بالا، اســتعداد قــوی و ذوق 
عالی، او را در هر شــرایطی، از تحصیل بازنداشــت. 
تازه بــه دوران جوانی پای گذاشــته بــود که پیش 
علمــای بزرگ زانــوی تلمذ زد و درجــات حوزوی 
را به ســرعت پیمــود. او به صورت شــگفت انگیزی 
دو ســال، دروس حوزوی رســائل، مکاسب و کفایه 
را فراگرفــت و در زمره اســتادان حــوزه علمیه قم 
قرار گرفت. آیت االله مفتح بــرای تکمیل آموزه های 
خــود، محضــر علمای سرشــناس و بــزرگ حوزه 
علمیه قــم را درک کرد و به درجه اجتهاد رســید. 
اســتادان شــهیدمفتح در قــم عبــارت بودنــد از: 
آیت االله العظمی  بروجردی،  مجاهدتبریزی،  آیت االله 
موســوی خمینی،  ســیدروح االله  آیت االله العظمــی 
آیــت االله  طباطبایــی،  سیدمحمدحســین   علامــه 
ســیدمحمدرضا گلپایگانی، آیت االله مرعشی نجفی ، 
آیت االله میرزا ابوالحسن رفیعی اصفهانی و آیت االله 
ســیدمحمد حجت. ایشان نزد این اســتادان، فقه، 
اصول، فلســفه، حکمت و عرفان را با توجه و دقت 

بسیار خواند. 
آیت االله شیخ محمد مفتح در قم، علاوه بر اینکه 
به تدریس علوم اســلامی و حوزوی مشغول بود و 
به تربیت طلاب جوان می پرداخت، در دبیرستان نیز 
درس می داد، دبیرستانی که دین و دانش نام داشت 
و به همت او و دکتر ســیدمحمد حسینی بهشــتی 
پایه گذاری شــده بــود. او همچنان کــه بین طلاب 
حوزه محبوب و مقبول بــود، بین دانش آموزان هم 

از محبوبیت زیادی برخوردار بود. 
اســتاد مفتح که در جوانی توانســته بود مراتب 
عالی علم و فضــل را از آنِ خود کند، ذهن و دلش 
بــرای تحصیــلات برون حــوزوی و رفتــن در میان 
دانشــگاهیان و دانشــجویان در تکاپو بود، تا اینکه 
عزم پایتخت کرد و خود را به کلاس های دانشــگاه 
تهران رســاند. او در ســال ۱۳۳۳ در رشته معقول 
دانشــکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران 
پذیرفته شــد. سه سال بعد رســاله پایان تحصیلات 
لیســانس خود را با موضوع «تیمــم» ارائه کرد و با 
درجه عالی فارغ التحصیل شــد. آن گاه خود را برای 
گذرانــدن دوره دکتــرا آماده کرد. او در ســال ۱۳۴۱ 
دوره سه ســاله دکترای خود را به پایان رســاند و در 
ســال ۱۳۴۴ پایان نامه خود را بــا موضوع «حکمت 
الهی و نهج البلاغه» با درجه بسیار خوب از تصویب 
شــورای دانشــکده گذراند. اســتاد محمد مفتح، از 
همان موقع بر کرســی اســتادی دانشکده الهیات و 
معارف اسلامی تکیه زد و به مرور در ردیف استادان 

برجسته دانشگاه تهران قرار گرفت. 
دکتر مفتح در تهران 

آیت االله دکتــر محمد مفتح، پــس از اخذ دکترا 
به دلایلــی چند، در تهران اقامــت گزید. او با حفظ 
روحیه حــوزوی، به عنــوان چهره ای دانشــگاهی، 
باســواد، فهمیده و مبارز در تهران شناخته می شد، 
ضمن اینکه به طور منظــم و مرتب به قم می رفت 
و به تدریــس در حوزه علمیــه می پرداخت. مفتح 
در تهران تلاش دامنــه داری کرد تا به کمک همکار 
و هم رزمش استاد شــهید مرتضی مطهری، فضای 
مذهبی را در ســطح دانشــگاه و در میــان جوانان 
تحصیل کــرده گســترش دهد. این تلاش هــا نه تنها 
در کلاس هــای دانشــگاه و در مواجهــه و مناظره 
با اســتادانی که برخــلاف جریــان مذهبی حرکت 
می کردنــد، بلکه در ســطح شــهر و در مســاجد و 
محافل روشــنفکری و جلســاتی که در گوشه و کنار 
تهران برگزار می شــد، بروز و ظهور داشــت. ناگفته 
نماند که حوزه فعالیت های فرهنگی و تبلیغی دکتر 

مفتح، به تهران و قم خلاصه نمی شــد و در سراسر 
ایران، هرکجا که زمینه حضور داشت، به دعوت های 
مردم و تشــکل های مذهبی پاســخ مثبت می داد. 
شهرهایی که آن شــهید عزیز قبل از پیروزی انقلاب 
برای تبلیغ به آنها سفر کرده، عبارت اند از: اصفهان، 
یزد، شــیراز، آبادان، خرمشــهر، کرمان، بندرعباس، 
اهــواز، دزفول، زاهدان، کرمانشــاه، بابــل، همدان، 

املش، آمل، مشهد، چالوس و... . 
 شــهید مفتــح هرجا که ســفر می کــرد و منبر 
می رفت، تأثیــر زیادی برجای می گذاشــت. از قول 
غلامحســین  حجت الاسلام و المســلمین  مرحــوم 
جمی، امام جمعــه فقید آبادان، نقــل می کنند که 
گفته: آقای مفتح از کســانی بود که تحولی اساسی 
در منطقه ایجاد کرد. دکتر مفتح نه تنها در ایران که 
در خارج از کشور هم دنبال تبلیغ برای اسلام و تشیع 
می رفت؛ ازجمله به کشــورهای مصر و لبنان سفر 
کرده و در ارتباط با شخصیت های اسلامی، مصائب 
و گرفتاری های اســلام و مسلمین را بررسی می کرد. 
مثلا مســئله وحدت مســلمانان، جرء دغدغه های 
همیشــگی شــهید مفتح بود که همیشه و همه جا 
آن را پیگیری می کرد. در اواســط دهه ۵۰ که جنگ 
داخلی بلای جان کشور لبنان شده بود و مسلمانان، 

به ویژه شــیعیان محروم جنوب 
لبنــان، در شــرایط بســیار بد و 
غم انگیــزی زندگــی می کردند، 
به خاطر می آورم که در تهران، 
آیــت االله مفتح بــه کمک دیگر 
برای  تهــران،  مبارز  روحانیــان 
کمک به رنج دیدگان مســلمان 
لبنان کمک هــای مردمی جمع 
ایشــان  موقع  همــان  می کرد. 
یک دســته از فیش هایــی را که 
از آن برای جمــع آوری اعانات 
مــردم اســتفاده می شــد، بــه 
نگارنــده داد تــا در زادگاهم به 

گردآوری هدایای مردمی اقدام کنم. 
مفتح و فعالیت های فرهنگی

آیــت االله دکتر محمــد مفتح به دلیــل توجهی 
ویــژه که به تربیت دینی نســل جــوان، اعم طلاب، 
داشــت،  جامعــه  اقشــار  ســایر  و  دانشــجویان 
قریب به اتفاق ســال های فعالیت علمی  خود را در 
حوزه و دانشــگاه، با فعالیــت فرهنگی همراه کرده 
بود. تشکیل جلسه های مذهبی برای جوانان، تألیف 
کتــاب برای همــگان و ایراد ســخنرانی در محافل 

گوناگون، بخشی از آنهاست. 
فعالیت های سیاسی شهید مفتح 

آیــت االله مفتح در جوانــی در کلاس های فقهی 
آیت االله العظمــی خمینی شــرکت می کــرد و پای 
درس اخــلاق بنیان گــذار جمهوری اســلامی ایران 
می نشســت؛ بنابراین ارتباط نزدیکی بین این استاد و 
شــاگرد برقرار بود. با آغاز حرکت و اعتراض آیت االله 
خمینی برای راه انداختن یک جنبش ضداستعماری 
و ضداستبدادی که رنگ وبوی اسلامی داشت، آقای 
مفتــح که هم یک مجتهد و مــدرس حوزوی بود و 
هم دارای دکترای فلسفه و استاد دانشگاه، تمام قد 
به پیروی از اســتاد خود و دست در دست هم ترازان 
خویــش، وارد نهضــت شــده و تا پیــروزی انقلاب 
اسلامی که بیش از ۱۵ سال به درازا کشید، در این راه 
مبارزه و مجاهدت کرد. اسناد و مدارک باقی مانده از 
دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی رژیم پهلوی، گویای 
این واقعیت اســت که محمد مفتح فرزند محمود، 
مدرس حوزه و معلم دانشــگاه، هرگز پرچم مبارزه 
و ضدیت با ســتم حاکم بر ایران را بر زمین نگذاشته 
و پیوســته برای رهایی ملت مسلمان ایران از دست 
ســتمکاران وابســته به بیگانگان و جباران طاغوتی 

تحمیل شده بر مردم، در تلاش بوده است. 

مبارزه های سیاســی آیت االله مفتح از همان آغاز 
نهضت روحانیون در ســال ۱۳۴۲ شــروع و پس از 
تبعیــد آیت االله العظمی خمینی بــه ترکیه و نجف، 
این فعالیت ها تشــدید شــد. در بدو امر، جمع آوری 
امضا زیــر اعلامیه های اعتراض و افشــاگرانه علیه 
ظلم و ستم دربار پهلوی، از مسئولیت افرادی مانند 
مفتح بود. پس از آن، ایراد سخنرانی های آتشین در 
مجالس و محافل مذهبی که استاد مفتح برای این 
کار سنگ تمام می گذاشت؛ تاجایی که ساواک ایشان 
را در فهرســت روحانیونی قرار داد که رفتن آنها به 
منبر و ایراد ســخنرانی ممنوع بود. او در ســفرهای 
تبلیغــی ماهیت رژیم پهلــوی و روح مبارزه و قیام 
امــام خمینی را برای مردم افشــا می کــرد. یک  بار 
هم ســاواک از ورود او به استان خوزستان که یکی 
از مراکز مبارزه ایشــان بود، جلو گیری کرد. ســاواک 
بــا تکثیر عکس دکتــر مفتح و ارســال آن به همه 
فرودگاه ها، ایســتگاه های راه آهن و حتی پایانه های 
مســافربری، دســتور داد از ورود ایشــان به استان 
خوزســتان جلوگیــری کنند (حدیث عاشــقی، ص 
۵۷). این فعالیت ها باعث شــد در نظر دستگاه های 
امنیتی شاه، آقای مفتح به عنوان یک عنصر فعال و 
خطرناک درآید؛ بنابراین تبعید و زندان، راه بازداشتن 
او از فعالیت هــای افشــاگرانه 
بــود؛ اما اســتاد مفتــح هرگز 
آزار دهنده  فشار های  تحت تأثیر 
نمی گرفت؛  قرار  دشمنان مردم 
چراکه او از شــجاعت، بی باکی 
و قــدرت روحی بــالا و در حد 
بــود. به محض  اعلا برخوردار 
اتمــام دوره زندان یا بازگشــت 
از تبعیــدگاه، بــا تــوان بیشــتر 
به مبــارزه بر حق خــود ادامه 
او برای مبــارزه، علاوه  می داد. 
بر حضور در میان دانشــجویان 
و طلاب، ســنگر مســجد را هم 
در ســتور کار خود داشت. بنابراین از هنگامی که در 
تهران به طورکامل مســتقر شــد از موقعیت مسجد 
بیشــترین بهره ها را برد. ابتدا در مســجد الجواد در 
میدان هفتم تیر کنونی به تشــکیل جلســات متنوع 
و به ایراد ســخن می پرداخت. بعد از آن به مسجد 
جاوید در حوالی میدان فردوسی رفت و به فعالیت 
فرهنگی - سیاسی مشــغول شد. تأثیرگذاری ایشان 
روی نســل جوان به ویــژه دانشــجویان آرمان گرا و 
حقیقت طلب، دربار پهلوی را به وحشــت انداخت، 
به همین جهت، ساواک در پاییز سال ۸۳ دکتر مفتح 
استاد حوزه و دانشگاه را دستگیر و روانه شکنجه گاه 
کمیته مشترک کرد و مســجد جاوید را تعطیل کرد. 
استاد مفتح به مدت ۴۵ روز در زندان به سر برد، اما 
این دانشمند دلسوز و علاقه مند مبارزه با فساد و ستم 
و دوستدار بالندگی سیاسی و فرهنگی دانشگاهیان، 
هرگز تســلیم خواســته زورمندان و دشمنان آزادی 
و آگاهی مردم نشــد، بنابراین ســنگر مبارزه را تغییر 
داد و این بار در مســجد قبا منبر و محراب برپا کرد. 
مسجد قبا در شمال تهران و در همسایگی حسینیه 
ارشاد که در تعطیلی ناشی از فشارهای ساواک روز 
می گذراند، بهترین پایگاهی بود که آیت االله مفتح آن 
را برگزید تا در آن به رســالت سنگین خویش ادامه 
دهد. از ســال ۱۳۵۴ که آیــت االله پرچم مجاهده را 
در مســجد قبا بر افراشت، این مســجد تازه تأسیس 
جایگزین حسینیه ارشاد و مرکز تجمع جوانان پرشور 
و انقلابیون فرهیخته  شــد، زیرا امــام جماعت آن، 
یعنی دکتر مفتح، دانشمندی شناخته شده و محبوب 
بود که فقط به اقامه جماعت نمی پرداخت، بلکه با 
سخنرانی های بیدارگرانه و آموزنده خود و دعوت از 
دیگر چهره های انقلابی، گرمی ضدیت و مخالفت با 
حاکمان طاغوتی و درباریان فاســد را به ذهن و دل 

حضار در مسجد می رساند، به گونه ای که مسجد قبا 
در بحبوحه مبارزات فراگیر مردمی در سال های ۵۶ 
و ۵۷ اصلی ترین پایگاه انقلاب به حساب می آمد. از 
همین مسجد قبا بود که فکر برگزاری نماز عید فطر 
روی تپه های قیطریه در ذهن دکتر مفتح جرقه زد و 
آن را در سخنرانی ها و برنامه های ماه رمضان تبیین 
کرد و همان گونه که وصف آن رفت، نماز پرشکوه و 
کوبنده ای برگزار شد. سه روز بعد از عید فطر، یعنی 
۱۶ شــهریور ۵۷ راهپیمایی عظیمــی در تهران راه 
افتاد که آیت االله مفتح پیشاپیش جمعیت  میلیونی 
مردم انقلابی در حرکت بود. ساواک وقتی از حضور 
مؤثــر و تحریک کننده آقای مفتح آگاه شــد، مجدد 
قصد دســتگیری وی را کرد. راهپیمایی که به پایان 
رســید، ســاواکی ها، عصر همان روز به منزل ایشان 
حمله و او را دستگیر کردند. یادآوری می شود دکتر 
مفتح در ایــن راهپیمایی، به دلیــل حمله مأموران 
رژیم به تظاهرات، زخمی شــد که مــردم وی را به 

منزلی در همان حوالی منتقل کردند. 
 محمد پیشگاهی فرد، داماد شهید مفتح که ناظر 
حمله مأموران ساواک به منزل این روحانی و استاد 
دانشــگاه بوده است، مشاهدات خود را از آن رویداد 
غم انگیــز این گونه به یاد می آورد: «روز ۱۶ شــهریور 
برای شــرکت در مراسم عروســی دختر دوم شهید 
مفتح – همسر آقای عبدالکریم دلداده – از اصفهان 
بــه تهران آمدم. عصــر همــان روز در کنار اعضای 
خانواده شهید مفتح و خویشاوندان، در خانه ایشان 
بودیم... در همین لحظه ها بود که مأموران ســاواک 
به خانــه هجوم آوردند و هشــدار دادند کســی از 
خانه خارج نشــود. تمام ســه طبقه خانه را، که در 
یک طبقه آن، پســر بزرگشــان _ آقا صادق – زندگی 
می کرد، جســت وجو کردند و حتی اجازه ندادند که 
کســی از طبقه ای به طبقه دیگر برود. صحبتشــان 
هم این بود که دکتر شــیخ کجاســت؟ گفتیم ایشان 
در منزل نیســتند. گفتند ما تا زمانی که به او دســت 
پیــدا نکنیم نمی گذاریم کســی از اینجا بیرون برود. 
کنترل به حدی شدید و ســخت بود که حتی اجازه 
آوردن چای از طبقه بالا به طبقه پایین را نمی دادند. 
درواقع می توان گفت یک حبس دســته جمعی بود 
که در آن ســاعت ها به آن دچار شده بودیم. در این 
زمان دکتر مفتح به منزل نزدیک شد. من و برادرشان 
تا صدای ماشــین ایشــان را شــنیدیم، سراســیمه 
به ســمت کوچه دویدیــم و دیدیم که ســاواکی ها 
ریختنــد و اتومبیل وی را محاصره و او را دســتگیر 
کردند. صحنه بســیار دردناک و اسفناکی بود. زن ها 
و بچه ها گریه می کردنــد. در این لحظه دکتر مفتح 
خطاب به اطرافیان گفت: «نگران نباشید، مسئله ای 
نیست». من و چند نفر دیگر سعی کردیم به سمت 
ایشان برویم، اما مأموران با ضرب وشتم مانع شدند. 
سرانجام وی را سوار کردند و بردند. آقای مفتح قبل 
از رفتــن خطاب به ما گفت: «به خانم ها بگویید این 
رفتن من مطلقا مسئله ای نیســت. مبادا مراسم به 
هم بخورد. عروســی امشــب باید برگزار شود. هیچ 
مشــکلی وجود ندارد». با توجه بــه امر دکتر مفتح 

مراسم عروسی در آن حالت بحرانی برگزار شد». 
حادثه بسیار غم انگیز و تأثیرگذار ۱۷ شهریور ۵۷ 
در میدان ژاله تهران - میدان شهدای فعلی- مسیر 
انقــلاب را خونین و تکلیف همه انقلابیون و رهبران 
آن را با شــاه و نظام شاهنشــاهی کاملا روشن کرد. 
دیگر هیچ راهی برای مردم جز سقوط رژیم پهلوی 
باقی نمانده بود. در واقع مســئولیت شخصیت های 
بزرگی همچون آیت االله مفتح دوچندان شــده بود. 
اقدامــات مبارزان و مجاهــدان و عموم مردم که با 
رهبری امام خمینی عــزم خویش را برای پیروزی بر 
ســتمگران و فاســدان جزم کرده بودند، می بایست 
سازماندهی و ساماندهی می شد. پیش از آن جمعی 
از بزرگان علمــای مبارز تهران بر حســب ضرورت 
زمانــه، «جامعه روحانیت مبارز تهران» را تشــکیل 
داده بودنــد، جز اینهــا گروه های سیاســی دیگری 
که توســط دیگــر انقلابیون، اعم از دانشــگاهیان و 
مهندســان و پزشــکان و بازاریــان و دانشــجویان 
مذهبی و... . تشــکیل شــده بود، آحاد جامعه را به 
ســوی هدف نهایی که همانا ریشــه کن کردن نظام 
شاهنشاهی و جایگزینی نظام جمهوری اسلامی در 
رأس حاکمیــت ایران بود، به پیــش می بردند. دکتر 
محمد مفتح که به اتفاق دوستان و هم رزمان خود 
همچون دکتر ســیدمحمد حسینی بهشتی، آیت االله 
مرتضــی مطهری، اکبر هاشمی رفســنجانی و جمع 
دیگــری از شــخصیت های مذهبی تهــران، رهبری 
مردم را در دســت داشــتند، همه تــوان خود را در 
میــدان آتش و خون بــرای پیروزی بــه کار گرفتند. 
بنابرایــن برای رســیدن به اهــداف خود ســر از پا 
نمی شناختند. رخدادهای بزرگ و کوچک در سراسر 
کشــور رخ می داد تا اینکه پایه های ســریر سلطنت 
لرزید و انقلاب به پیروزی نزدیک می شــد. رهبر کبیر 
انقلاب اســلامی که به اجبار عراق را ترک کرده بود 
و در حوالی پاریس اقامت داشت، قصد بازگشت به 
ایران کرد. در تهران کمیته اســتقبال از امام تشکیل 
شــد. اســتاد مفتح یکی از نفرات اصلی این کمیته 
بــود کــه روز دوازدهم بهمــن ۵۷ به اتفــاق یاران 
دیگــر امام، در فرودگاه مهرآباد به اســتقبال از امام 
رفتند و تا بهشت زهرا(س) که برای اولین سخنرانی 
امام خمینی در تهران پیش بینی شــده بود، ایشان را 
همراهی کردند.۱۰ روز بعد از آن، نظام شاهنشاهی 
به طورکلی برچیده شــد و انقلابیــون تحت زعامت 
روح االله موســوی خمینی، زمــام امور را به دســت 

گرفتند.
ادامه در صفحه ۷

نماز عید فطر سال انقلاب و یادی از شهید دکتر محمد مفتح
از فرزندان عزیز مهندس بــازرگان تا فرزندان عزیز 

دکتر یزدی
امروز در چشــم انداز سیاســی  � عبداالله گنجی:... 

آینده کشــور هرگونــه مرزبندی بین نهضــت آزادی 
و اصلاح طلبــان از ســوی نیروهــای انقــلاب نوعی 
خودفریبــی آگاهانه و احمقانه اســت. بــدون تردید 
بخش فکری اصلاحات «فرزندان عزیز دکتر یزدی  اند» 
و اینچنین فهم جناحی و سلیقه ای از صحنه سیاسی 
کشــور (براســاس چارچوب اندیشــه امام) فقط یک 
مصلحــت یا یک خودفریبی آگاهانه اســت. یزدی در 
مبارزه با نظام شکست خورده به معنی عرفی آن نبود. 
او احســاس پیروزی می کرد. پیــروزی او از جنس نرم 
بود. از جنس نفوذ نبود که از جنس جذب بود. شیرینی 
پیــروزی اش این بود که به نــاگاه هجوکنندگان دیروز 
خویش و مریدان دیروز امام را پشــت سر خود یافت 
و بهترین مبلغان خویــش را مدعی ترین عناصر خط 
امام دید. این پیروزی را با شــهامت به نهضت آزادی 
تبریک عرض می کنیم. نهضت آزادی، اصلاح طلبان را 
به زمانی برد که مدعی اســت امام دنبال نظام دینی 
نبــود. مفهوم نهضــت آزادی را بایــد ترکیب مجدد 
کرد. ابداع مفهوم «نهضت اصلاح طلبی» علیه امام، 
توســط مطرودین امام و به دست مدعیان امام گویاتر 
است. بیداری حزب االله باید زمانی می بود که سروش 
در منزل عبداالله نــوری گفت: «من افتخار می کنم که 
اصلاح طلبــان می گوینــد ما لیبرال هســتیم، بالاخره 
شترســواری دولا دولا نمی شــود»، اما اکنون هم دیر 

نیست. 

مذاکره کردید یا دیکته نوشتید؟! 
حسین شــریعتمداری:... تیم هسته ای کشورمان  �

توضیــح نمی دهد کــه؛ الف: اگر برجام بســیار دقیق 
نوشته شده اســت! چرا حریف هرازچندگاه با استناد 
به برخی از بخش های دوپهلوی آن که متأســفانه به 
هنــگام تدوین برجام از نگاه تیــم مذاکره کننده پنهان 
مانده است، باج های تازه می خواهد؟! ب: چرا تاکنون 
اصلی ترین هــدف مذاکره که لغــو تمامی تحریم ها 
بوده است نه فقط به دست نیامده، بلکه هرازچندگاه 
تحریم های دیگری نیز به آن افزوده شــده اســت که 
تصویب «مادر تحریم ها» تازه ترین نمونه آن اســت؟! 
ج: اگر بدعهدی هــای آمریکا را نقض برجام می دانند 
چــرا از اعــلام آن بیم دارنــد و به شــدت خودداری 
می ورزند؟ و چنانچــه نقض برجــام نمی دانند، باید 
به این ســؤال منطقی پاســخ بدهند کــه این چگونه 
«مذاکرات و نوشته بسیار دقیقی» بوده است که طرف 
مقابــل می تواند نه فقط به راحتــی از انجام تعهدات 
خود ســر باز بزنــد بلکه امتیازات فــراوان دیگری نیز 
مطالبــه کند؟! این حالت اگر نقض برجام نیســت به 
وضوح حاکی از آن است که برخلاف اظهارات دیروز 
آقای ظریف، برجام «بســیار دقیق مذاکره و نوشــته» 
نشده است و با عرض پوزش باید گفت؛ تیم هسته ای 
کشــورمان از کارایی و توان لازم برای انجام مذاکرات 
برخوردار نبوده و نتوانســته است مانع از کلاه  گشادی 
شــود که حریف برای برنامه هسته ای و اقتصاد ایران 
اسلامی تدارک دیده و سرمان گذاشته است، و ده ها - 
تأکید می شود ده ها- پرسش دیگر که تاکنون بی پاسخ 

مانده و فهرست آن نیز به درازا می کشد... . 

تهیه گزارش از تحصن ۲ مالباخته قابل تحمل نبود
امیرحســین میراســماعیلی:... یکــی از کارمندان  �

حراست مؤسسه کاســپین دوان دوان به سمتم آمد و 
پس از زدن مشــتی به قفسه ســینه ام، مچ دستانم را 
به محکمی فشــار داد و بنده را به داخل حیاط بانک 
هــل داد! جالب اینکه یکی از ســربازان وظیفه نیروی  
انتظامی که در صحنه حاضر بود هم ســعی داشــت 
غائله را ختــم کند و به بنده گفت که عکس ها را پاک 
کن و برو، اما آن فرد هتــاک با اعلام اینکه «من مأمور 
اطلاعاتم» با توهین های پیاپی و گرفتن دســتانم بنده 
را به طبقه اول ســاختمان بــرد و دو فرد قوی هیکل 
دیگــر هم به وی کمک کردند . این اشــخاص که پس 
از ورود به داخل ســاختمان و نشــان دادن کارت های 
شناسایی شــان مشــخص شــد که کارمند حراست و 
قســمت های اداری مؤسسه هستند و نه مأمور وزارت 
اطلاعات، همچنــان ۱۰نفری به بنده هجوم آورده و با 
تحقیر شخصیتی و اینکه «تو اصلا خبرنگار نیستی» و 
«همین الان می فرســتیمت بازداشتگاه» و «هرچی که 
ما بگیم پلیس همون کار رو می کنه!»... عمق فاجعه 
امــا زمانی اتفاق افتاد که نزد رئیس کلانتری منطقه... 
گفتند: «شکایت را ثبت نمی کنم و این آقایان کار خلافی 

نکردند و می توانی بروی دادسرا و شکایت کنی!»

فعالیت شورای عالی اصلاح طلبان باید ادامه یابد
محمد پروازی:... روند توسعه حزبی در کشور باید  �

به جایی منتهی شــود که چند حزب قابل تأمل نقش 
اول را بــازی کنند. امــروز چند صد حــزب داریم اما 
اثرگذاری آنها کجاســت؟ احزاب نتوانسته اند کرسی 
آرمانی خود را احراز کنند. اگر حزبی نمی تواند حتی در 
نیمی از کشور تأثیرگذار باشد نمی تواند در شورای عالی 
هم مؤثر باشــد. توســعه یافتگی ملی مــا را به اینجا 
می رساند که به سمت تشکیل احزاب بزرگ و قدرتمند 
برویم. توسعه حزبی در تعدد احزاب تعریف نمی شود 

و نیازمند گذشت زمان هستیم... . 
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استاد مفتح که در جوانی توانسته 
بود مراتب عالی علم و فضل را از 
آنِ خود کند، ذهن و دلش برای 

تحصیلات برون حوزوی و رفتن در 
میان دانشگاهیان و دانشجویان 

در تکاپو بود، تا اینکه عزم پایتخت 
کرد و خود را به کلاس های دانشگاه 

تهران رساند. او در سال ۱۳۳۳ 
در رشته معقول دانشکده الهیات 
و معارف اسلامی دانشگاه تهران 

پذیرفته شد

مصطفی ایزدی:  نســل انقلاب و مردان و زنــان انقلابی، آنان که واقع بین هســتند و تاریخ نگر و روزهای 
پرجنب وجوش مبارزات فراگیر ســال پایانی رژیم شاهنشــاهی را در تهران می گذراندند و خیابان های پر از 
جمعیت و درگیر با دود و خون و گلوله و آتش را به خاطر دارند، از روز عید فطر و نماز پرشــکوه و تأثیر گذار 
آن به امامت آیت االله شــهید محمد مفتح، استاد حوزه و دانشگاه، خاطره ها دارند. عید فطر ۱۳۹۸ هجری 
قمری، درســت چهار روز پیش از جمعه سیاه ۱۷ شــهریور ۵۷، مناطق بالایی جاده قدیم شمیران که بعد 
از پیروزی انقلاب، برای زنده نگه داشــتن یاد دکتر علی شــریعتی، نام آن را به خیابان شریعتی تغییر داده 
بودند، در محلی که به آن تپه های قیطریه می گفتند، جمعیت بسیار زیادی از مردم تهران گرد آمدند که نماز 
پرشکوه و دشمن شکن عید فطر را به امامت یکی از علما و روحانیون مبارز و شجاع تهران، حضرت آیت االله 
دکتر محمد مفتح، اســتاد دانشگاه تهران و مدرس حوزه علمیه قم، اقامه کنند. نزدیک به ۴۰ سال پیش، روز 
دوشنبه ۱۳ شهریور ۵۷، علاوه بر برگزاری نماز عید فطر، جمعیت نمازگزار، یکی از بزرگ ترین تظاهرات های 
انقلابی علیه دربار پهلوی و نظام پادشاهی را به راه انداختند و سران حکومت وابسته به آمریکا را به چالش 
کشــیدند. تظاهراتی که تا آن روز از نظر انبوهی جمعیت، از نظر مســافتی کــه تظاهرکنندگان پیمودند (از 

قیطریه تا میدان راه آهن) و از نظر شعارهای تندی که می دادند، بی سابقه بود. 


